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In ِظرفِ مدت  
In a minute در عرضِ یک دقیقه  
Ready آماده  
Here he is now. .رسیده... تاکسی اومده. اومده اینجاست  
Good بسیار خوب، خوب شد، عالیه  
Take بردن  
Bag ساك، چمدان  
Ahead جلو، پیش  
Get in (to)  سوار شدن، براي وسایل نقلیه سواري و کوچکتر

  استفاده می شود.
Hurry(v.) عجله کردن  
Leave  راه افتادن، رفتن، ترك کردن  
Watch ساعت مچی  
Fast جلو  
Your watch is fast. .ساعتتون جلو است  
Station (قطار)ایستگاه  
Clock ساعت دیواري یا رومیزي  
Oh, yes  درست می فرمایید.بله  
Guess حدس زدن، فکر کردن  
I guess you’re right. .فکر می کنم شما درست می گید  
Have to باید، مجبور بودن  
Pick up رفتن و گرفتن چیزي  
Ticket بلیت  
Get on (قطار، اتوبوس، هواپیما، کشتی)سوار شدن  
Get گرفتن، خریدن  
Meet ملاقات کردن  
Right  ،دقیقاًدرست  
Right here ًهمینجا دقیقا  
All right. بسیار خوب  
I’ve got the tickets. .بلیت ها رو گرفتم  
Let’s… ...بیایید  
Look for دنبال چیزي یا جایی گشتن  
Gate دروازه، ورودي، گیت  

Leave from از جایی راه افتادن  
There it is. .اونجاست  
Over there. آنجا،  همانover .براي تأکید آمده است 

Right over there درست همان آنجا  
Glad خوشحال  
Close(adj.) نزدیک  
Take off در آوردن لباس، کندن لباس، برداشتن کلاه  
Hat کلاه  
Coat پالتو  
Relax استراحت کردن  
So am I. .من هم همینطور  
I’ve got a New York paper.  گرفته ام.من یک روزنامه نیویورك  
Show(n.) شو، نمایش  
While در حالی که، هنگامی که  
There آنجا  
Already(adv.) هم اکنون، تا کنون، از همین حالا  
Have in mind در نظر داشتن  
Decide تصمیم گرفتن  
Try on پوشیدن لباس و کفش براي امتحان کردن آن، پرُو کردن  
Clothes لباس  
As many as  تا، به هر تعدادهر چند  
Just فقط  
Spend خرج کردن، صرف کردن  
Too much خیلی زیاد  
Felt  گذشته و اسم مفعولfeel به معنی احساس کردن  
Either .همچنین، در انتهاي جملات منفی می آید  
Sore دردناك، داراي درد  
Throat گلو  
Sore throat گلودرد  
Cold سرماخوردگی  
Headache سردرد  
Ought to باید  
Bed رختخواب  
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Rest استراحت کردن  
Better  بهتر، صفت تفضیلیgood 

I’ve never been to a doctor in 
this city. 

من هرگز در این شهر دکتر 
 نرفته ام.

Friend دوست، رفیق  
Feel well حال خوب داشتن  
Feel sick مریض بودن  
Worse  بدتر، صفت تفضیلیbad 

Cough سرفه  
Recommend توصیه کردن  
Wait منتظر بودن، صبر کردن  
Waiting room اتاق انتظار  
Patients بیماران  
Look over معاینه کردن، بررسی کردن، آزمایش کردن  
Understand  ،فهمیدن، درك کردنمتوجه شدن  
Flu = Influenza آنفلوانزا  
Prescription (پزشک)نسخه، تجویز  
Prescribe تجویز کردن، نسخه دادن  
I had the prescription filled.  دادم نسخه را پیچیدند. این

  ساختار سببی است.
Drug store ی دراگ استور، داروخانه اي که علاوه بر دارو، اقلام

  ی شود.مانند روزنامه و تمبر و سیگار و... درآن فروخته م
Pharmacy داروخانه  
Drug دارو  
Store فروشگاه  
Medicine دارو  
I feel better already. .حالا حالم بهتره  
Ship کشتی  
Truck کامیون 

Take a look at نگاهی انداختن  
I’ll drive you home.  می رسونم خونه.با ماشین شما رو  
In front of  ِروبرويِ، جلوي  
Pair جفت  

A new pair of shoes یک جفت کفش جدید  
Tell me the time. .بگو ساعت چنده. وقت رو به من بگو  
At the laundry مغازه خشک شویی، مغازه لباس شویی  
I left my clothes at the laundry. .لباسامو گذاشتم خشکشویی  
The movies سینما  
Present Perfect Tense (ماضی نقلی)زمان حال کامل  
Auxiliary کمکی  
Auxiliary verb فعل کمکی  
Participle وجه وصفی فعل  
Past participle  وجه وصفی گذشته(که همان اسم مفعول یا

  قسمت سوم فعل است.)
Present participle  وجه وصفی حال(فعل باing(  
Examination امتحان  
Describe توصیف کردن  
Take place اتفاق افتادن، رخ دادن  
Definite مشخص، معین  
Emphasize  کردنتأکید  
Effect تأثیر  
Action عمل، فعل، کار  
Point to اشاره کردن  
Formation(n.) تشکیل، شکل دادن 

Interrogative استفهامی، سؤالی، پرسشی  
Place(v.) قرار دادن  
Town شهرستان، شهر کوچک  
Subject فاعل، نهاد جمله  
Has he examined you yet?  نکرده آیا او هنوز شما را امتحان

  است؟
Several times چندین مرتبه  
Take a vacation به تعطیلات رفتن  
Lucky خوش شانس  
TV show نمایش تلویزیونی  
Ought to = should مُدال براي نشان دادن  اجبار باید، فعل  
Indicate نشان دادن، بیان کردن  



 
Course Title: English For Managers (Virtual Communication Approach) 
Section Title: American Language Course Book 1200 – Student Glossary – UNIT 1206 
Lesson No: 1206 Tags: American Language Course, UNIT 1206, Glossary 

 

 

Page 3 of 4 
www.systemyar.com 

Glossary 

Obligation اجبار  
I ought to go to a doctor now.  برم دکتر. بایدمن الان  
Any longer دیگر، از این بیشتر، بیش از این  
I shouldn’t wait any longer.  منتظر بمانم. دیگهمن نباید  
Take the medicine دارو را خوردن، دارو را مصرف کردن  
Once یک بار، یک مرتبه  
She should get the 
prescription filled. 

اختار بپیچند. این سبده خه را او(خانم) باید نس
  فعل سببی است.  haveنیز مانند  getسببی و 

I am ready to leave now. آمادة رفتنم ده ام که بروم.االان آم.  
Happen اتفاق افتادن  
It took place right here.  همینجا اتفاق افتاد. درستآن  
Celebration جشن  
What takes place now? چه چیزي اتفاق می افتد؟ هم اکنون  
Carry حمل کردن  
Who carried the bags? چه کسی چمدانها را حمل کرد؟  
Into(Prep.) ِدر داخل  
He put them into a taxi.  یک تاکسی گذاشت. داخلاو آنها را  
Slow عقب، ساعت عقب  
Was the watch slow?  بود؟ عقبساعت آیا  
Do you think I’m right?  فکر می کنی من درست می گم؟آیا  
I guess you’re right. .فکر می کنم شما درست می گید  
Suppose فرض کردن، تصور کردن  
Do you suppose it’s true? کنید این درسته؟آیا فکر می  
Relaxed آرام شده، استراحت کرده  
At ease راحت و بی دردسر، در ارتش معنی حالت آزادباش می دهد.  
We are at ease. .ما راحتیم  
At the same time در همان زمان  
Last آخر، آخرین  
Last trip سفر آخري، سفر قبلی  
Frequently به طور مکرر  
Take a trip سفر کردن  
Look forward to  به راه بودنچشم  ،بودنمشتاق، 

  منتظر بودن ]با اشتیاق[

We didn’t look forward to 
the trip. 

 راي سفر مشتاق نبودیم.ب ام

How have you been? چطورید شما؟ حالتون چطوره؟  
Are you still sick? هنوز شما مریضید؟  
Get along = get on سازگار بودن، ساختن با شرایط  
How are you getting 
along? 

چه می کنی؟ با روزگار چه می کنی؟ حال 
  و احوال روزگارت چطوره؟

Just fine. .خیلی خوبم  
Ball game (یا هر بازي دیگري با توپ)بیس بال  
A small cough سرفه خفیف  
The next day روز بعد  
Come down with مبتلا شدن  
I didn’t know what to do. .نمی دونستم چکار کنم  
So - - -  ... خُب  
Highly بسیار زیاد  
The same afternoon همان بعد از ظهر  
Call on = visit ملاقات کردن  
Get sick مریض شدن  
I don’t get sick easily.  مریض نمی شم. به این راحتیمن  
To be busy with  رسیدگی به کسی بودنمشغول کاري یا  
The doctor was very busy 
with a lot of patients. 

بیماران  به مشغول رسیدگیدکتر 
  .بودبسیاري 

Finally بالاخره  
Take in داخل آوردن  
Finally he took me in. .بالاخره منو صدا زد داخل  
Shot آمپول  
Give somebody a shot به کسی آمپول زدن  
He gave me a shot. .او به من یک آمپول زد  
At once فوراً، بی درنگ  
Next morning صبح روز بعد  
I already felt better. حالم بهتر بود. آن موقع  
Had better  بهتر بودن، فعل کمکی که هم مفهومshould  و

ought to .است  
You had better see your doctor. تو بهتره دکترت رو ببینی  
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Right away فوراً، بی درنگ  
Thanks Jim, I’d better. م.ممنونم جیم؛ بله بهتره این کار رو بکن  
Feel sick احساس بیماري داشتن، مریض بودن  
See you later. .بعداً می بینمت  
Listen گوش به حرف کسی دادن  
Thanks for listening. و . (ممنون که حرفمو گوش می کنی

  ري) دکتر می
Ache(v.) درد کردن، درد داشتن  
Her head aches.  درد می کندآن خانم سرش.  
Luck(n.) شانس  
We have good luck. .ما شانس خوبی داریم  
We are looking over the 
papers. 

مقالات/روزنامه ها  در حال بررسیما 
  هستیم.

All week کل هفته  
Badly(adv.) به شکل بدي  
Lately ًاخیرا  
Examine(v.) معاینه کردن، بررسی کردن  
Fix تعمیر کردن، درست کردن  
We’ve already had the 
prescription filled. 

ما هم اکنون نسخه رو داده ایم 
  بپیچند. این ساختار سببی است.

Where haven’t you 
been yet? 

  کجاها تا حالا نبوده اي/نرفته اي؟

trouble مشکل  
Try  کردن، سعی کردنامتحان  
But it wouldn’t start. .اما نمی خواست روشن بشه  
Driving school آموزشگاه تعلیم رانندگی  
Weather هوا، آب و هوا  
Wet خیس، تر  
Road جاده  
Speeding سرعت بیش از حد  
On the highway در جاده، در اتوبان  
Accident تصادف  
One driver was going 
seventy. 

مایل در  70یک راننده داشت 
  ساعت رانندگی می کرد.

Stop متوقف کردن، متوقف شدن، ایستادن  
Proper صحیح  
Signal علامت  
Proper hand signals صحیح دست هايعلامت  
Driver’s test آزمون رانندگی  
Careless بی دقت  
Cause باعث شدن، سبب شدن  
Get رسیدن  
He has trouble getting to 
class on time. 

او براي رسیدن به موقع به کلاس 
  مشکل دارد.

Opposite متضاد  
Dry خشک  
Wet is the opposite of dry. .خیس متضاد خشک است  
Do seventy  مایل در ساعت راندن 70با سرعت  
He did sixty on the 
highway yesterday. 

 60او دیروز در اتوبان با سرعت 
  می رفت. مایل در ساعت

He has caused me to be 
late this week. 

او باعث و بانی این شده است که 
  من این هفته دیر بیایم.

Touch لمس کردن  
Upper بالایی  
Upper teeth دندانهاي بالا  
Lower پایینی  
Lip لب  
Protrude جلو آمدن  
Round گرد کردن  
Glide به تدریج کامل کردن  
Wine شراب  
Vine درخت انگور  
West غرب  
Vest جلیقه  
 


